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کتابخانه

به کیلکاها رحم کنید
»کله‌کفگیری‌ها و چشماغی‌ها توی همه‌چیز باهم رقابت می‌کنند. مثلًا 
اگر یک چشــماغی ببیند که همسایه‌ کله‌کفگیری‌اش بچه‌اش را گرفته 
زیر کتک، برای اینکه کم نیاورد، بچه‌اش را می‌گیرد زیر شلاق. اگر طایفه‌ 
کله‌کفگیری‌ها ببینند که گاری چشماغی‌ها پرت شده ته دره و همه جا 
دارنــد در موردش صحبت می‌کننــد، آنها برمی‌دارند یک کامیون هول 
می‌دهنــد ته دره.«  این بخشــی از کتاب »به کیلکاها رحم کنید« اســت 
که در قالب داســتان فانتزی و طنز، به موضوع 
اکوسیستم دریاچه‌ خزر و اثرات مخرب انسان 

روی آن می‌پردازد.
 داستان در یک شهر ساحلی اتفاق می‌افتد. 
دو طایفــه در ایــن شــهر زندگــی می‌کنند به‌ 
»کله‌‌کفگیری‌هــا«  و  »چشــماغی‌ها«  نــام 
کــه در میــزان بهره‌بــرداری از کیلکاهــا بــا 
یکدیگــر رقابــت می‌کنند؛ آن‌قدر که نســل 
این ماهی بــه خطر می‌افتد. بــا ورود گونه 
قضیــه  »شــانه‌دار«  غیربومــی  مهاجــم 
پیچیده می‌شود، چون شــانه‌دارها به خوردن تخم ماهی‌های 
کیلــکا علاقه دارند و نســل ماهی کیلکا بیش از پیــش به خطر می‌افتد. 
کله‌کفگیری‌ها و چشــماغی‌ها برای رفع این مشکل مجبور می‌شوند با 
هم یک جلســه مشــترک هم‌فکری بگذارند. راه حلی که به ذهن‌شــان 
می‌رســد تغییر غذای مورد علاقه‌شان از کیلکا به شانه‌دار است. جلسه 
تمــام می‌شــود، در حالی کــه رئیــس کله‌کفگیری‌ها و چشــماغی‌ها در 
ذهن‌شــان بــه راه‌هــای پیــروزی بر گــروه دیگــر در صید شــانه‌دارها فکر 
می‌کنند. »به کیلکاها رحم کنید«   نوشته »زهرا شاهی« است. »محسن 
محمدمیرزایی« تصویرگری کتاب را انجام داده و انتشارات فنی ایران آن 

را به چاپ رسانده است.

چه خبر؟

 تمدید مهلت ارسال آثار
به مسابقه دانش‌آموزی نور  

مهلت ارســال آثار به چهارمین دوره مســابقه دانش‌آمــوزی نور تا 
۳۱ اردیبهشت سال ۱۳۹۹ تمدید شد و دانش‌آموزانی که متقاضی 
شرکت در این مسابقه هستند می‌توانند فیلم‌های ۶۰ ثانیه‌ای خود 
را در حوزه ماده و انرژی تا این تاریخ ارســال کنند. به گزارش ایســنا، 
مسابقه دانش‌آموزی نور هر سال به‌عنوان یکی از رویدادهای بنیاد 
علم و فناوری مصطفی)ص( با هدف ایفای نقش در انگیزش نسل 
نوجوان جهان اسلام، ایجاد افق‌‌های نوین در زمینه علم و فناوری و 
کمک به رشد استعدادهای درخشان در حوزه دانش‌آموزی برگزار 
می‌شود.  دانش‌آموزان می‌توانند تا پایان اردیبهشت ماه سال ۹۹ با 
مراجعه به سایت بنیاد مصطفی)ص( به نشانی www.mstfdn.org به 
بخش مسابقه دانش‌آموزی نور مراجعه کرده و در قالب گروه‌های 
دو یــا ســه نفره آثار علمی خــود را به‌صورت فیلم‌هــای ۶۰ ثانیه‌ای 
به دبیرخانه این مســابقه ارسال کنند. هدایایی به ارزش مجموع ۲ 
میلیارد ریــال به ۱۰۰ اثــر برتر اهدا 
و از پژوهش ســراها و مدارس 
بــا مشــارکت برتــر نیــز تقدیر 

خواهد شد.

تماشاخانه

کلوچه دارچینی روی صحنه 
قرار اســت در یک آشــپزخانه، در شــبی خاص یک کلوچه دارچینی 
پخته شــود. ســاکنان آشــپزخانه شــاهد پخت این کلوچــه دارچینی 
هستند که برای برای نجات کوکوی ساعت به دیدار کیسه چای تنها 
می‌رود و با همراهی دوســتانش آقای نمــک و خانم فلفل با موش 
می‌جنگد تا اینکه... این داســتان نمایش »کلوچه دارچینی« اســت 
که هم‌اکنون در ســالن ســینما تئاتــر کانون پرورش فکــری کودکان و 
نوجوانان در خیابان خالد اســامبولی )وزرا( روی صحنه اســت. این 
نمایش نوشته دیوید وود است و سید حسین فدایی حسین آن را به 
فارسی برگردانده و با طراحی، کارگردانی و اشعار مریم کاظمی روی 
صحنه است.  در این نمایش سیدجواد زیتونی، مریم کاظمی، هومن 
رهنمون، پریسا فلاح‌زاده، حسام کلانتری، مهراد زمانی، نازنین صفا، 
عرفان میدانلو، هایده حسین‌زاده، فاطمه خدابنده‌لو، سمیه بیگی، 
شادی کارآیین، زهرا روشن‌ضمیر، نرگس صفامنش، 
فربد تجویدی و مهدی رمضــان‌زاده ایفای نقش 

می‌کنند.
 
 

من »پاکیزا« هســتم، فرشــته تمیزی و نظافت. شــما شــاید تا به حال من را ندیده 
باشید، چون خیلی کوچک هستم و همینطوری با چشم نمی‌توانید من را ببینید اما من 
وجود دارم و هروقت بخواهید، خیلی زود خودم را به شما می‌رسانم. دلتان می‌خواهد 
بدانید چطوری می‌توانم بیایم پیش شما؟ خیلی ساده است. شما وقتی دست‌هایتان 
را بــا آب و صابــون می‌شــویید، در واقع دارید مــن را صدا می‌زنید. همان موقع اســت 
که من خیلی زود خودم را به شــما می‌رسانم و روی دست‌هایتان می‌نشینم. من بوی 

خیلی خوبی دارم و اگر دست‌هایتان را بو کنید، متوجه آمدنم خواهید شد.
مــن درســت روی دســت‌های شــما نشســته‌ام و دارم نگاهتــان می‌کنــم و به شــما 
لبخند می‌زنم. هرچقدر بیشــتر دست‌هایتان را بشــویید، من بیشتر سراغتان می‌آیم. 
شــما می‌دانید چه وقت‌هایی باید دست‌هایتان را بشویید؟ بیایید یکی یکی با هم نام 
ببریم. مثلًا وقتی از دستشــویی بیرون می‌آیید یا از بیرون وارد خانه می‌شــوید، یا قبل 
از خــوردن غذا یا هروقت به چیزی که نمی‌دانید تمیز اســت یا نه دســت زده‌اید، باید 
دســت‌هایتان را بشــویید. مثلًا اگر یک گربه ملوس را با دســتتان ناز کنید، باید بعدش 

دســت‌هایتان را حسابی با آب و صابون 
بشــویید. بعــد از ســرفه یا عطســه 

را  کار  همیــن  بایــد  هــم  کــردن 
بکنیــد و دســت‌هایتان را با آب و 

صابــون خوب شست‌و‌شــو دهید. 
یادتــان باشــد دســت‌های نشســته را 

تــوی دهانتان نبرید یا آنها را به چشــم‌هایتان 
نمالید. هرچقدر دست‌هایتان تمیزتر و شسته 

شــده‌تر باشــد، مــن بــه شــما نزدیک‌تــرم و در 
عوض تا دلتان بخواهد، از دست‌های شسته نشده 

و آلوده دورم. پس اگر دوســت دارید من پیش شما بیایم و 
روی دســت‌هایتان بنشــینم، زود به زود دســت‌هایتان را با آب و صابون بشویید و 

بعد آنها را بو کنید. من آنجا هستم.

فرشته دست‌های تمیز

»من اولش فکر کردم هوا آلوده است که مدرسه 
تعطیل شده اما به آسمان نگاه کردم و دیدم که 
آبی آبی است، پس فهمیدم هوا آلوده نیست. 
بعدش فهمیــدم که ما را بــرای یک چیز دیگر 
تعطیــل کرده‌اند. یک مریضــی آمده که خیلی 
خطرناک است و باید مراقب باشیم که نگیریم. 

اسمش کلونا است.«
مــادرش حــرف او را اصلاح می‌کنــد:  »کرونا 

مامان جان.«
دختربچــه تکــرار می‌کنــد:  »آهــان، 

کرونا.«
هانای 9 ساله که همراه مادرش 
برای خریــد به فروشــگاه آمده، 
هم مثل خیلی از بچه‌ها قضیه 
از دیگــران شــنیده،  را  کرونــا 
از پــدر و مــادرش کــه تــوی 
خانــه مــدام دربــاره ایــن 
موضوع حــرف می‌زنند. 
او مثــل مادرش ماســک 
به‌صورت زده و از پشت آن 

حرف می‌زند.
مادر هانا می‌گوید: »پدر و مادرهای 
بچه‌ها اولش خیلی نگران بودند و دائم با 
هــم دربــاره این موضــوع صحبــت می‌کردند. 
وقتی مدرســه‌ها تعطیل شــد، خیالمان کمی 
راحت شد و بعد فکر کردیم باید چه کار کنیم. 
به نظرم بهترین کار این است که به توصیه‌های 

بهداشتی عمل کنیم و نگران نباشیم.«
از آنجایی که بهتر اســت در این مدت خیلی 
از خانه خارج نشویم و به مکان‌های شلوغ رفت 
و آمــد نکنیــم، مــن از تعدادی پــدر و مادرها 
خواهش کردم از بچه هایشــان درباره 
کرونا بپرســند و جواب‌هــای آنها را 
برایم بفرستند. خواستم بپرسند 
بچه‌ها از ویروس کرونا می‌ترسند 
یا نه و اینکه چه کارهایی می‌کنند 

تا از بیماری دور بمانند.
امیرســام 12 ســاله می‌گوید: »به 
نظــر من که کرونا خیلی تــرس ندارد. 
اگــر بدانیــم چــه کارهایی بایــد بکنیم، 
دیگــر خیالمــان راحــت می‌شــود. مثــاً 

بایــد بدانیم که نباید با دیگران دســت بدهیم و 
روبوسی کنیم. من کلًا هم که از روبوسی خوشم 
نمی‌آیــد و حــالا دیگر رویم می‌شــود به دیگران 
بگویم لطفاً با من روبوسی نکنید و یکسری دیگر 
کارها مثل اینکه دست هایمان را مرتب بشوییم 

و دست‌هایمان را به چشم و دهانمان نزنیم.«
مانیــا 10 ســاله هم نظــرش این اســت که اگر 
بترســیم ممکن است مریض شــویم چون آدم 
هرچه بترســد بدتر اســت. او می‌گویــد: »مادرم 
گفته باید در خانه بمانیم و مرتب دست‌هایمان 
را بشوییم. من حوصله‌ام در خانه سر می‌رود اما 
فکر می‌کنم اینجوری بهتر است و ما می‌توانیم 

کرونا را شکست دهیم.«
عســل 9 ســاله هم می‌گوید: »ما خیلی خانه 
خاله‌ام می‌رویم و من دوست دارم با دخترخاله 
و پســر خالــه‌ام بازی کنــم اما الان همــه باید در 
خانه خودشان بمانند و به وسایل دیگران دست 
نزننــد، حتی اســباب بــازی و کتاب. اگــر مراقب 

باشیم چیزی نمی‌شود.«
محمدرضا 11 ســاله می‌گویــد: »کرونا از چین 
آمده و اگر کســی به چین نرود و مسافرها هم از 
چین نیایند، بهتر است. به نظرم باید همه‌جا را 
خوب شســت و به آن الکل زد، مثلًا مدرسه‌ها و 
جاهایی که شــلوغ اســت. توی صورت همدیگر 
هم ســرفه و عطســه نکنیــم. هرکــس باید یک 

دستمال توی جیبش داشته باشد.«
 نارین کلاس پنجمی هم از مشکلی می‌گوید 
که به نظرش باید حل شود: »توی مدرسه وقتی 
آدم خوراکــی‌اش را بــاز می‌کنــد، همــه بچه‌هــا 
دستشــان را تــوی آن می‌کننــد و مــن از ایــن کار 
خیلی بدم می‌آید. من دســتم را تــوی خوراکی 
بچه‌ها نمی‌برم و مثلًا به ساندویچشــان دست 
نمی‌زنــم امــا بقیــه ایــن کار را می‌کننــد و اگــر از 
خوراکــی‌ات بــه آنهــا ندهــی، حرف‌هــای بــدی 
می‌زنند. به نظرم پدر و مادرهایشان باید به آنها 
یــاد بدهند کــه این کار خیلی بد اســت. الان هم 
کــه کرونا آمده، اصلًا نباید این کار را بکنند. البته 
من از کرونا نمی‌ترسم چون همه چیز را رعایت 

می‌کنم.«
اینها نظرات تعدادی از بچه‌ها بود. شما هم 
حتماً این روزها درباره راه‌های مراقبت در مقابل 
کرونا شنیده و خوانده‌اید. بیایید همین الان یک 

بار دیگر آنها را در ذهنتان مرور کنید.

لیوانی که درآن شب سرد بیرون ماند
نمی‌دانم شــما هم مثل من عاشــق بســتنی یخی هستید یا نه. 
مــن که خیلی بســتنی یخی دوســت دارم و راســتش اگر آناناســی 
باشد که چه بهتر. اگر تابستان باشد که دیگر خیلی کیف می‌دهد و 
آدم را حسابی خنک می‌کند. خیلی‌ها به بستنی یخی، آلاسکا هم 
می‌گویند که البته این اســم در قدیم بیشتر رایج بود. یخمک هم، 
هــم خانواده بســتنی یخی اســت و طرفــداران زیادی بیــن بچه‌ها 

دارد.
اگــر بهتان بگویم که بســتنی یخــی را یک بچه 11 ســاله اختراع 
کــرده، چه می‌گویید؟ شــاید اصــاً برایتان جالب باشــد که بدانید 
بســتنی یخــی یا همــان آلاســکا به‌عنوان یــک اختراع ثبت شــده. 

بگذارید داستان آن را برایتان تعریف کنم.
ماجرا به صد ســال پیش برمی‌گردد. کودکی یازده ســاله به‌ نام 
فرانک اپرسون اهل امریکا در یکی از شب‌های سرد پاییز فراموش 
کرد لیوان حاوی آب ســودای خود را به داخل خانه ببرد. ســودا یا 
آب کربناته یک نوع نوشیدنی گازدار است که در آن زمان در کشور 

برخــوردار  زیــادی  محبوبیــت  از  امریــکا 
بــوده. لیوان ســودای فرانــک در حالی که 
تکــه چوبــی هــم داخــل آن قرار داشــت، 
تمــام شــب در خــارج از خانــه روی ایوان 

باقی ماند. فردا صبح که فرانک از خانه بیرون آمد، متوجه شد که 
سودای داخل لیوان یخ زده. او تکه سودای یخ زده را همراه چوبی 
کــه داخل آن بود، به دهان بــرد و آن موقع بود که فهمید خوردن 
ایــن ترکیــب یخــی چقــدر لذتبخــش و گواراســت.او این اکتشــاف 
کودکانه‌اش را از یاد نبرد و 19 ســال بعد وقتی سی‌ســاله شده بود، 
بــرای فرزندانــش بســتنی یخی‌هایی را کــه فقط خودش درســت 
کردنــش را بلــد بود با طعم‌های مختلف درســت می‌کرد. فرانک 

بالاخــره تصمیم گرفت ایــن کار را به‌عنوان 
اختــراع به‌ نام خود ثبت کند. از آن زمان به 
بعد بســتنی‌های یخی در سراســر دنیا تولید 

شد و طرفداران زیادی پیدا کرد.

بچه‌ها درباره کرونا
و راه‌های پیشگیری

از ابتلا به آن چه می‌گویند
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